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 نکاتی در بارۀ وظايف جنبش مستقل کارگری

  ١٣٩۵آذر  –بهزاد مالکی 

تعرض های مستمر دولت و کارفرماها به شرايط کار و زندگی کارگران همراه با سرکوب شديد اعتراضات کارگری 

طی چهار دهۀ گذشته و نيز انواع فشارها و تضييع حقوق مدنی، اجتماعی و سياسی کارگران و زحمتکشان و اکثريت 

را خاموش کنند و در سال های اخير عتراضات کارگری ا نتوانسته اند مبارزات اجتماعی و به ويژهقريب به اتفاق مردم 

  به رغم سرکوب های گوناگون شاهد تداوم و گسترش اعتراضات کارگران، زنان و دانشجويان و روشنفکران هستيم.

طبقات ستمگر و استثمارگرهنگامی که نتوانند به صورت مستقيم و رو در رو جنبش کارگران و زحمتکشان را خاموش 

خود در ند از طريق نفوذ در اين جنبش آن را به انحراف بکشند و به طور مستقيم يا از طريق کارگزاران کنند می کوش

اين جنبش آن را به زير نفوذ خود درآورند و از اين طريق هم اين جنبش را در رابطه با خواست های کارگران اخته و 

بی اثر سازند و هم از آن به عنوان ابزاری در رقابت های درون سرمايه داران و رقابت های درون دولت بهره برداری 

  کنند. 

غيره کارگزاران دولت و سرمايه داران در درون جنبش کارگری اند. هرچند  خانۀ کارگر، شوراهای اسلامی کار و

اکثريت عظيم کارگران نسبت به اين سازمان های وابسته به دولت و سرمايه داران بی اعتنا هستند اما اين امر به معنی 

ی تشکيلاتی دارند و به اسم نيست. زيرا آنها ابزارهاکه با هدايت حکومت به وجود آمدند ی ياين تشکل هابی خطر بودن 

کارگران در نهادهای مختلف شرکت می کنند و حتی ممکن است گاهی چهرۀ معترض به خود بگيرند و خود را طرفدار 

  افزايش مزد و غيره. اظهارات شان در موردکارگران نشان دهند. مانند مخالفت آنها با اصلاحيۀ قانون کار يا 

 –از جمله سردمداران خانۀ کارگر و شوراهای اسلامی کار و غيره  –شی آن در درون هيأت حاکمه و نيز در حوا

جلوگيری از اعتراضات غير قابل کنترل کارگران در  –عناصر و گرايش هائی وجود دارند که يا به خاطر دورانديشی 

انتخابات رياست جمهوری ، يا فريب کارگران و خود را حامی آنان قلمداد کردن و يا مانووری در ماه های پيش از -آينده 

با اجرا کردن اصلاحيه دست کم در شرايط کنونی موافق نيستند. همچنين می توان از مانوورها و ظاهر سازی های 

رژيم در مقابل مقامات سازمان بين المللی کار و يا بوروکراسی های حاکم بر اتحاديه های کارگری جهانی اسم برد (می 

رسيد). افزون بر اين  WFTUی به نايب رئيسی فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری دانيم که اخيرا عليرضا محجوب

در ميان بورژوازی بوروکراتيک حاکم بر ايران بايد از مديران و سردمداران صندوق های تأمين اجتماعی نام برد که 

(شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی) را کنترل می کنند. منافع اينان ايجاب » شستا«غول سرمايه گذاری مهمی مانند 

را با خود داشته باشند و اشرافيت کارگری هم بايد  –به ويژه اشرافيت کارگری  –ران می کند که بخش هائی از کارگ

  تظاهر کند که مدافع کل کارگران است و با تغيير قانون کار مخالف است! 

 چيست؟ ) مبارزان راستين طبقۀ کارگر(جنبش مستقل کارگری حال در اين ميان وظايف 

تقلال آن استقلال جنبش کارگری، اسمنظور از خواست ها و روش های آن:  اصالتحفظ استقلال جنبش کارگری و الف) 

جنبش کارگری برای دستيابی به خواست های اقتصادی، از دولت، کارفرما، احزاب سياسی و نهادهای دينی است.

احزاب سياسی و  ، کارفرمائی،بايد از تمام نهادهای دولتیاجتماعی، سياسی و فرهنگی کارگران تلاش می ورزد 



مؤسسات مذهبی مستقل باشد. روشن است که جنبش مستقل کارگری ايران هيچ گونه نزديکی و همکاری و همراهی با 

چون اينها ابزارهای دولت، کارفرمايان و نهادهای  خانۀ کارگر، شوراهای اسلامی کار و غيره نمی تواند داشته باشد

 .مذهبی هستند

ه ای تر خواست های وسيع تر، عميق تر و ريش است کهبه طوراين  مستقل کارگریجنبش  يکی از ويژگی هایب) 

گفته می شود » خواست های صنفی« آنچهرا مطرح کند و خود را به کارگران  ، سياسی و فرهنگیاجتماعی اقتصادی،

، تظاهرات، (مانند آزادی بيانزيرا خواست های سياسی  (که مورد کارگران اصطلاح درستی نيست) محدود نسازد.

مکمل و به پيش اعتصاب، حق تشکل و تحزب، آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی، برابری زن و مرد و غيره و غيره ) 

و طبقۀ کارگر بدون آزادی سياسی به خواست های اقتصادی و اجتماعی  ندستاقتصادی و اجتماعی هبرندۀ خواست های  

 نايل نمی شود.  و به زندگی انسانی خود

هم برای پيشبرد مبارزه بهره علنی و قانونی ) هرچند می توان و بايد از کوچک ترين روزنه و کوچکترين امکان پ

)برای گسترش فعاليت مخفی (اعم از فعاليت علنی تا آنجا که امکان دارد و تمام اشکال مبارزهکارگران بايد از جست، اما 

  .مبارزه و تحقق خواست های خود استفاده کنند

سرمايه  ،دولترورت اتحاد همۀ کارگران مبارزی که به استقلال طبقاتی پای بند هستند و از دسته های وابسته به ضت) 

پی ريزی تشکل های کارگری در درون کارخانه ها و مؤسسات بزرگ واصلاح طلبان پيروی نمی کنند برای داران 

و مؤسسات داشت و درمان، بانک ها و غيره) (حمل و نقل و تدارکات، مخابرات و ارتباطات، آموزش، به خدماتی

سازمان هائی که در درون سازمان سراسری کارگران بدون  خود را بيش از پيش نشان می دهد.بزرگ کشاورزی 

وبدنۀ آن  کارگران مزدی کارخانه های بزرگ، مراکز خدماتی بزرگ و مؤسسات بزرگ کشاورزی به وجود آمده باشد

  نمی تواند به وجود آيد.  را تشکيل دهند

 ١٣٩۵ دی٢

 


